
ــور- اعــضــای یــک باند  ــادپ ــج ســیــد خلیل س
حرفه ای دستبرد به خودروهای سمند، درحالی با 
تیراندازی پلیس مشهد دستگیر شدند که با پرتاب 
کامپیوترهای سرقتی در عملیات تعقیب و گریز به 

جدال با گلوله پرداختند! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، سپیده دم 
ــوران گشت  ــام بیست و یکم آذر، درحــالــی کــه م
مشغول  مشهد،  ســنــابــاد  کــانــتــری  نامحسوس 
حفاظت از اموال مردم در خیابان ها بودند ناگهان 
در  سفیدرنگ  پراید  دستگاه  یک  سرنشینان  به 
شماره  گویی  که  شدند  مشکوک  سناباد  پنجراه 
پاک آن تغییر کرده بود! دقت نظر در پاک پراید 
فرضیه افسران گشت انتظامی را قوت بخشید و 
آن ها شماره پاک را از مرکز فرماندهی استعام 
کردند. لحظاتی بعد بررسی ها نشان داد که پاک 
نصب شده روی پراید متعلق به یک دستگاه خودروی 
نیروهای  عملیات  که  بــود  گونه  ایــن  زانتیاست. 
گشت با صدور فرمان صبحگاهی از سوی سرگرد 
»محمدباقر بهرازفر« )رئیس کانتری سناباد( آغاز 
شد و نیروهای انتظامی با آشکارسازی خودروی 
گشت به راننده پراید فرمان »توقف« دادند، اما وی 
با  دیدن چراغ گردان پلیس پدال گاز را فشرد و به 
سوی بولوار ملک آباد متواری شد. در همین حال، 
ماموران انتظامی مشهد که از مدت ها قبل برای 
ــوال شهروندان، طــرح های  حفاظت شبانه از ام
»اقتدار پلیس« را به نمایش گذاشته اند، بی درنگ 
وارد عمل شدند و ضمن دادن اخطارهای قانونی، 

به تیراندازی هوایی پرداختند. 
اما 3 سرنشین پراید به طرز دلهره آوری از لابه لای 
خــودروهــای عبوری، حرکات مارپیچ خطرناکی 

ــرار از  ــرای ف را ب
چـــنـــگ پــلــیــس 
انجام می دادند 
ــوران  ــ ــام ــ ــه م ــ ک
ــرای  ــ ــت بـ ــشـ گـ
ــری از  ــی ــوگ ــل ج
خـــســـارت هــای 
ــی و مــالــی  ــان ج
شهروندان،  بــه 
نــــــاچــــــار مــی 
شدند، عملیات 
گریز  و  تعقیب 
کنند  آهسته  را 
ــا طــولانــی  ــا ب امـ
شــدن عملیات، 

ــودروی دزدان وارد میدان آزادی شد و باز هم  خ
در خاف جهت حرکت خودروها به بولوار ملک 
آباد بازگشت. در همین حال، نیروهای انتظامی 
ــد و  ــرار دادن به ناچار پراید را هــدف تــیــرانــدازی ق
لاستیک ها را در حالی زیر رگبار گلوله گرفتند که 
دو سرنشین پراید برای مقابله با تیراندازی ماموران، 
کامپیوترهای سرقتی را از پنجره خودرو به سوی 
ماموران پرتاب می کردند و بدین ترتیب جدال گلوله 
و کامپیوتر در بولوار ملک آباد مشهد شکل گرفت تا 
این که بالاخره پس از شلیک 19 گلوله و پنچر شدن 
لاستیک ها،  کنترل فرمان از دست راننده خارج 
ــودرو با جــدول بلوکه ای حاشیه خیابان  شد و خ

برخورد کرد. 
در این وضعیت، سرنشینان پراید، درحالی   پیاده پا به 
فرار گذاشتند که افسران ورزیده گشت، بافاصله آن 
ها را به محاصره درآوردند 
ولی همزمان با مقاومت و 
درگــیــری دزدان معتاد با 
نیروهای انتظامی، هدف 
افشانه فلفل قرار گرفتند و 
لحظاتی بعد دستبندهای 
نظاره  به  را  قانون  آهنین 
نشستند که بر دستانشان 

حلقه زده شده بود.
گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است، طولی نکشید 
که در بازرسی از راننده و 
دو بــرادر )محمد و سعید( 
ــرد،  ــدادی ســــاح سـ ــ ــع ــ ت

ــزار ســرقــت و  ــ اب
مــقــادیــری مــواد 
مخدر صنعتی به 
همراه تکه های 
ــزی اعــــداد  ــلـ فـ
ــاک جــعــلــی  ــ پـ
ضبط  و  کــشــف 

شد.
ــقـــی بــعــد  ــایـ دقـ
به  متهم   3 ــر  ه
سرقت درحالی 
به مقر انتظامی 
یافتند  انــتــقــال 
ــه عــــــاوه بــر  ــ ک
کشف چند عدد 
تعداد  خیابان،  در  شــده  پرتاب  کامپیوترهای  از 
دیگری کامپیوتر سرقتی خودروهای سمند از داخل 
خودروی پراید کشف شد.ماموران دایره تجسس که 
بازجویی از متهمان را زیر نظر سروان فولادی )رئیس 
دایره تجسس کانتری سناباد( آغاز کرده بودند به 
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد پلیس با یک 

باند گسترده سرقت کامپیوتر روبه رو شده است. 
بنابراین آن ها ماجرا را به قاضی بهشتی )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( اطاع دادند و بدین 
ترتیب با صدور دستورات ویژه قضایی برای ریشه 
یابی سرقت های مذکور، عملیات افسران دایره 
تجسس وارد مرحله جدیدی شد. »امیر« )راننده 
پراید( در بازجویی ها ادعا کرد: خودرو متعلق به 
برادرم است و برای آن که شناسایی نشویم از شماره 
پــاک هــای جعلی و سرقتی استفاده کردیم. در 

که  »محمد«  حــال  همین 
سرقت حرفه ای دستبرد 
به کامپیوتر خــودروهــای 
سمند را به گــردن گرفته 
بود در بازجویی ها مدعی 
ــرادرش »ســعــیــد«  ــ ــ شـــد ب
هنگام  نگهبانی  وظیفه 
سرقت را به عهده داشته 
است و همه کامپیوترهای 
مالخر  بــه  نیز  را  سرقتی 
ــواد«  ــه نــام »جـ مــعــروفــی ب
فروخته انـــد! و بـــرای هر 
قطعه مبلغی بین 600 تا 
700 هزار تومان دریافت 

کرده اند! 
ماموران  بافاصله  متهمان،  اعترافات  دنبال  به 
انتظامی با هدایت رئیس کانتری، عازم خیابان 
گازشرقی شدند و مالخر معروف را به دام انداختند. 
کامپیوتر  قطعه   18 وی  مخفیگاه  از  بازرسی  در 
خودروهای سمند و پژو 405 در حالی کشف شد 
که او کامپیوترها را به طرز ماهرانه ای درون یخچال 
فریزر داخــل پارکینگ منزل مسکونی جاسازی 

کرده بود.
براساس گــزارش روزنامه خراسان، با گسترده تر 
شدن دامنه تحقیقات مشخص شد که جواد )مالخر 
حرفه ای( از حــدود 6 ماه قبل حــدود 200 قطعه 
از کامپیوترهای سرقتی را به تعمیرکاران خودرو، 
مالخران دیگر  یا در سایت دیوار به فروش رسانده 

است.
در پی اظهارات این مالخر جوان، عوامل انتظامی 
نیز دستگیر  را  کانتری سناباد، دو مالخر دیگر 
کردند و از مخفیگاه آنان هم 40 قطعه کامپیوتر 
سرقتی کشف و ضبط شــد. مالخر حرفه ای باند 
مبالغی  به  را  سرقتی  کامپیوترهای  است  مدعی 
حدود 1.5 میلیون  تومان به خریداران فروخته و با 

پول ها قماربازی کرده است! 
به گزارش روزنامه خراسان، پس از کنکاش های 
پلیسی در پرونده اعضای این باند سرقت، مشخص 
شد که سارقان و مالخران دیگری نیز در این ماجرا 
نقش دارند که با تاکیدات سرهنگ احمد نگهبان 
)فرمانده انتظامی مشهد( برای برخورد قاطع با 
عامان دستبرد به امــوال مــردم، تاش نیروهای 
تجسس بـــرای دستگیری دیــگــر اعــضــای بــانــد با 

هماهنگی های قضایی همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

پیکرتراشی وحشتناک! 
برای آن که مانند جاری هایم چهره ای زیبا داشته باشم، تصمیم به عمل جراحی 
بینی گرفتم، اما در حالی کارم به پیکرتراشی رسید که برخی پزشکان مدعی بودند 
فقط چند روز در بیمارستان بستری می شوم ولی اکنون بعد از 21 بار عمل جراحی 
پیکرتراشی وحشتناک و یک سال بستری در مراکز درمانی به روزی افتاده ام که 

چندین بار به کما رفته ام و با مرگ دست به گریبانم... 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 37 ساله درحالی که بیان می کرد »من 
زندگی ام را پای عمل زیبایی گذاشتم« درباره این ماجرای هولناک به مشاور و مددکار 
اجتماعی کانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: پدرم سرایدار یک شرکت دولتی 
بود و با سختی و مشقت مخارج زندگی ما را  تامین می کرد، با وجود این خواهرانم 
آبرومندانه ازدواج کردند و زندگی شیرینی دارند. من هم در رشته آمار تحصیل 
کردم و سپس به عنوان حسابدار در یک شرکت خصوصی مشغول کار شدم. این 
درحالی بود که مادرم به دلیل ابتا به یک بیماری مزمن، همواره در مراکز درمانی 
بستری می شد و هیچ گاه روی خوش زندگی را ندید. از سوی دیگر هم تنها برادرم به 
سرطان مبتا شد و خانواده را در اندوهی سیاه فرو برد. در این شرایط بود که »بهادر« 
به خواستگاری ام آمد. او را یکی از دوستانم معرفی کرده بود که در یکی از بخش های 
شرکت کار می کرد. آن زمان بیست و هفتمین بهار زندگی ام را جشن گرفته بودم که 
پای سفره عقد نشستم و با »بهادر« نامزد شدم.6 ماه بعد هم زندگی مشترکمان را در 
حالی آغاز کردیم که همواره آرزو داشتم کاش مانند 4 جاری دیگرم چهره ای جذاب 
و زیبا داشتم. آن ها با اندکی آرایش مانند »عروسک« زیبا می شدند و من به آن ها غبطه 
می خوردم! مدام احساس می کردم به دلیل »اضافه وزنی« که دارم تحقیر می شوم و 
دیگران به گونه ای سرزنش آمیز نگاهم می کنند. این احساس حقارت به جایی رسید 
که بعد از تولد دخترم )ژیا( آرام آرام تصمیم گرفتم تا بینی ام را عمل کنم! تصورم این 
بود که اگر بینی ام را کمی لاغرتر کنم، چهره ام جذاب خواهد شد! بالاخره با هر ترس 
و وحشتی بود زیر تیغ جراحی رفتم و بینی ام را عمل کردم اما با آن که حس می کردم 
کمی چهره ام زیباتر شده است ولی این موضوع باز هم مرا راضی نمی کرد. با پوشیدن 
لباس های گشاد، خجالت می کشیدم برای همین به ورزش و رژیم غذایی روی آوردم 
تا شاید اندکی لاغر شوم و من هم مانند جاری هایم از لباس های شیک و دخترانه 
استفاده کنم! از آن روز به بعد انواع رژیم های غذایی را تجربه کردم، هرکس راهی را 
برای لاغری نشانم می داد همان مسیر را طی می کردم! به انواع و اقسام داروهای 
گیاهی و شیمیایی متوسل شدم.  نزد متخصصان تغذیه رفتم اما هیچ کدام تاثیری در 
کاهش وزنم نداشت. خیلی از این موضوع در رنج و عذاب بودم تا این که روزی یکی از 
دوستان دوران دانشگاهم مرا در خیابان دید و بعد از ساعتی درد دل، پیشنهاد کرد 
برای لاغری ، عمل زیبایی »پیکرتراشی« را انجام بدهم! او مدعی بود خودش مدتی 
قبل این عمل را انجام داده و اکنون مشکلی ندارد! نشانی پزشک جراح را از او گرفتم 
و نزد او رفتم. آن پزشک هم تصاویر زیادی از قبل و بعد اعمال جراحی »پیکرتراشی« را 
نشانم داد که چگونه به زنانی لاغر و زیبا تبدیل شده بودند! با این تصاویر دیگر وسوسه 
»پیکرتراشی« رهایم نمی کرد. خیلی زود موضوع را با »بهادر« در میان گذاشتم و از او 
خواستم برای انجام این عمل زیبایی کمکم کند! همسرم با شنیدن این حرف ها به 
شدت برآشفت و نصیحتم کرد که هرگز این کار را نکنم! او می گفت همه این عمل ها 
با عوارض وحشتناکی همراه است و بیشتر مواقع نیز نه تنها افراد به زیبایی نمی رسند 
بلکه داشتن پیکر گذشته برایشان به آرزویی دست نیافتنی مبدل می شود! ولی من 
چنان تحت تاثیر تصاویر و سخنان پزشک مذکور قرار گرفته بودم که حرف های »بهادر« 
را جدی نمی گرفتم در واقع اصا نمی فهمیدم او چه می گوید! بالاخره همسرم 
را راضی کردم تا پولی را که برای خرید خانه پس انداز کرده بود برای انجام عمل 
پیکرتراشی من هزینه کند! پزشک معالج مدعی بود فقط یک هفته در بیمارستان 
خصوصی بستری می شوم و بعد از آن به زندگی عادی بازمی گردم، اما بعد از انجام 
عمل جراحی تازه سیاهی روزگار به سراغم آمد. تب و لرز شدید، حالت تهوع و انواع و 
اقسام عوارض دیگر درحالی به طرز دلخراشی آزارم می داد که همه پیکرم با نخ های 
بخیه دوخته شده بود. شب ها نیز حالم بدتر می شد. پزشک جراح مرا دلداری می 
داد که این ها از عوارض طبیعی هستند، اما وضعیت جسمانی من به اندازه ای وخیم 
شد که چند بار بیهوش شدم و به کما رفتم! مدتی بعد جراح مذکور گفت: باید عمل 
جراحی دیگری روی پیکرم انجام بدهد خاصه بعد از آن ماجرا تاکنون 21 بار به اتاق 
عمل رفته ام و 6 ماه در بیمارستان بستری بوده ام تا شاید »پیکرتراشی« به درستی 
انجام شود ولی فایده ای نداشت. درحالی که 10 بار به کما رفتم و با مرگ دست و 
پنجه نرم کردم تصمیم گرفتم پزشک معالجم را تغییر بدهم ولی باز هم بی فایده بود! 
فقط »پوره« می خوردم و در معده ام چیز دیگری دوام نمی آورد. حالت تهوع، سرگیجه 
و تب امانم را بریده بود! آرام آرام پزشک جراح از  اشتباهات پزشکی سخن می گفت! 
که گاهی در هنگام اعمال جراحی رخ می دهد! آخرین بار که برای درمان به تهران 
رفتم با یک عمل جراحی دیگر روده ام را برداشتند در واقع »راست روده« شدم ولی 
باز هم معالجه نشدم! دوباره 6 ماه دیگر در بیمارستان مرا بستری کردند. دخترم آواره 
منزل اطرافیانم بود و از تحصیل بازماند. همه پس اندازهای مالی همسرم هزینه شد و 
او اکنون با قرض و اقساط بانکی مخارج درمانی مرا می پردازد! دیگر حساب و کتاب 
روزهای بستری در بیمارستان را فراموش کرده ام حالا نه تنها سامتی ام را از دست 
دادم بلکه در آرزوی روزهای گذشته فقط گریه می کنم! و نمی توانم هیچ غذایی را 

مصرف کنم! چرا که ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، بررسی های قانونی و اقدامات مشاوره ای 
برای این زن جوان با صدور دستوری از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کانتری 
طبرسی شمالی مشهد( در دایره مددکاری اجتماعی در حالی آغاز شد که زن جوان با 

اوضاع جسمی وخیم امید به زندگی را از دست داده بود! 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عاملان دستبرد به خودروهای سمند با تیراندازی پلیس دستگیر شدند  

مالخر حرفه ای با فروش قطعات سرقتی خودرو به تعمیرکاران، قماربازی می کرد!

جدال گلوله و کامپیوترهای سرقتی!
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واکنش اداره کل پست به خبر دستبرد به مرسوله های پستی و توضیح روزنامه خراسان 
ــوادث- در پــی درج خبری بــا عنوان  ــروه حـ گ
»دستبرد به اشیای گــران قیمت مرسوله های 
پستی« در صفحه حـــوادث بیستم آذر، روابــط 
ــراســـان رضـــوی  عــمــومــی اداره کـــل پــســت خـ
شفیعی  محمدرضا  امضای  با  را  ای  »تکذیبیه« 
)مدیرکل پست استان خراسان رضوی( به روزنامه 
خراسان ارسال و این گونه تقاضای اصاح خبر 

مذکور را کرده است: 

تکذیب خبر سرقت از بسته های پستی توسط 
کارمند اداره پست مشهد

خبر سرقت کارمند پست مشهد از بسته های پستی 
توسط اداره کل پست استان خراسان رضوی 
تکذیب شد.»روابط عمومی اداره کل پست استان 
خراسان رضوی خبر منتشر شده در روزنامه ها، 
فضای مجازی و برخی رسانه ها مبنی بر سرقت 
از بسته هــای پستی توسط کارمند اداره پست 
را تکذیب کرد.بنابراین گزارش بعضی بسته ها 
توسط نیروی خدماتی تحت نظارت پیمانکار بخش 
خصوصی خارج از شرکت ملی پست مورد دستبرد 
قرار گرفته بود که به محض اطاع، موضوع بررسی 
و با فرد خاطی برخورد و تحویل مراجع قانونی شد. 

گفتنی است این موضوع هیچ ارتباطی به کارکنان 
شریف و امانتدار شبکه پست کشور ندارد.ضمنا 
شرکت ملی پست متعهد است هرگونه خسارات 

احتمالی را به صاحبان مرسولات برگرداند.«

توضیح روزنامه خراسان
متاسفانه روابط عمومی اداره کل پست خراسان 
رضوی در اقدامی نادرست، ابتدا کلمه »کارمند« را 
به خبر خراسان اضافه کرده و سپس با درج تیتری 
با عنوان )تکذیب خبر سرقت »کارمند« پست!( 
سعی دارد خبر دقیق و صحیح روزنامه خراسان 

را تکذیب کند! 
در حالی که در خبر مذکور هیچ گاه کلمه »کارمند« 
ــن گونه  ــه خــراســان ای ــام ــت .روزن ــر نشده اس ذک
رفتارهای نادرست را در واکنش به اخبار مستند و 
دقیق خود صحیح نمی داند اگرچه در متن خبر به 
فعالیت متهم به سرقت در بخش پیمانکاری پست 
اشاره و تاکید شده است که نیروهای حراست اداره 
کل با هوشیاری کامل موفق به کشف جرم شده 
اند و این موضوع ارتباطی به دیگر زحمت کشان و 
عزیزان پاکدست و شریف در حوزه ها و قسمت های 

مختلف اداره کل پست خراسان رضوی ندارد.

اختصاصی خراسان


